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هُوَ  الَجواد 

در  است،   امام جواد شهادت  روز  که  امروز  اگر 
برخواسته  می کنیم،  احساس  اندوهی  خود،  وجود 
است.  طهارت  و  عصمت  خاندان  اندوه  و  حزن  از 

دراین باره امیرالمؤمنین علی   فرموده اند:
الَارْضِ  اِلَی  لَعَ  اطَّ تَعالَی  وَ  سُبْحانَهُ  الَله  اِنَّ 
و  یَنْصُرُونَنا  شِیعَةً  لَنا  اخْتارَ  وَ  فَاخْتارَنا 
یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا وَ یَبْذُلُونَ 
اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ فِینا فَاُولَئِکَ مِنّا وَ اِلَیْنا وَ 

هُمْ مَعَنا فِی الْجَنانِ.1
آگاه  زمین  موجودات  از  سبحان  خداوند 
است؛ پس ]بهترین ها را برای هدایت بشر 
در نظر گرفت و[ ما را انتخاب کرد و برای 
یاریِ ما، شیعیانمان را انتخاب کرد. آنان 
به خاطر شادیِ  ما شاد و به خاطر اندوهمان 
را  مالشان  و  جان  و  می شوند  اندوهگین 
از مایند  آنان  در راهمان هزینه می کنند. 
ما  با  بهشت  در  و  می آیند  ما  به سوی  و 

هستند.

1. علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص152.
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آخر ماه ذی قعده1 یادآور حادثۀ تلخ شهادت امام نهم، 
اوایل  در  که  امامی  است.   جوادالائمه حضرت 
از  پس  و  203ق2  سال  یعنی  هجری،  سوّم   قرن 
از  پس  و  خویش  از  پیش  امامان  امامتِ  سال   193
 ،امام رضا بزرگوارشان  پدر  شهادت  تلخ  حادثۀ 

امامت و راهنمایی امت اسلامی را برعهده گرفتند.
از  بیش  امامت،  منصب  پذیرش  زمان  در  ایشان 
هشت سال نداشتند.3 این امر به  ظاهر بعید است؛ ولی 
در  قرآن  و  است  داشته  سابقه  الهی،  انبیای  میان  در 
اشاره  آن  به  عیسی؟عهما؟  و  یحیی  حضرت  داستان 
ةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُكْمَ  کرده است: Nیا یَحْیَی خُذِ الكِتابَ بِقُوَّ
صَبِیّا4Mً )ای یحیی، کتاب الهی را با قوّت بگیر! ما در 

کودکی به او فرمان ]نبوّت[ دادیم.(
الْمَهْدِ  فِی  کانَ  مَنْ  مُ  نُكَلِّ کَیْفَ  قالوُا  اِلَیْهِ   Nفَاَشارَتْ 
 5Mًقالَ اِنِّی عَبْدُ الِله آتانِیَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیّا Q ًصَبِیّا
کودکی  با  »چگونه  گفتند:  کرد.  اشاره  او  به  )مریم 
]ناگهان  است؟!«  گاهواره  در  که  بگوییم  سخن 
»من  گفت:  و[  گشود  سخن  به  زبان    عیسی

1 . محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص492.
2 . محمد بن جریر طبری آملی صغیر، دلائل الِامامة، ص394.
3 . محمد بن جریر طبری آملی صغیر، دلائل الِامامة، ص394.

4. مریم، 12.
5. مریم، 29و30.



6

ید
رش

خو
یۀ 

مرث
 بندۀ خدایم. او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر  

قرار داده است.«(
آری، کسانی که با فرهنگ دین آشنایند، به خوبی 
می دانند امامت و رهبری امت اسلامی از سوی خداوند، 
به بهترین انسان ها واگذار شده است و تابع سن وسال 
بارِ  و  کرده  انتخاب  را  انسان ها  بهترین  خدا  نیست. 
امانت خویش را بر دوش آنان نهاده و امامت مردم را به 
آن ها سپرده است. آن بزرگواران نیز با استمداد از نیروی 
الهی، این رسالت را به بهترین وجه بر دوش کشیده اند.
این  به خوبی   امام جواد زندگی کوتاه  مطالعۀ 
موضوع  را برای ما روشن می کند که این امام نیز مانند 
زمان  اوضاعِ  معصوم،به مقتضای  امامان  دیگر 
خود، کَشتی هدایت را سكّان داری کردند و سن ایشان 

تأثیری در این مهم نداشته است.
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تولدوشخصیتامامجواد

امام  جواد دهم ماه رجب سال 195ق، در مدینه 
دیده به جهان گشودند. 1  ایشان را محمد نامیدند. پدر 
گرامی شان، امام علی بن موسی الرضا2 و مادرشان 
و  خیزران  بزرگوار،  بانوی  این  که  هستند  سبیكه 

ریحانه نیز خوانده می شدند.3
آن حضرت در داشتن تمام صفاتِ زیباى اخلاقی و 
انسانی، سرآمد خوبان روزگار بودند. پارسایی و علم و 
بخشندگی ایشان موجب شده بود با القاب جواد، تقی، 
این میان،  در  اما  و منتجب شناخته شوند؛4  مرتضی 
 ،لقب »ابن الرّضا«5 به خاطر شكوه و جلال امام رضا
بنا  حضرت  داشت.  بیشترى  شهرت  مردم  میان  در 
 امام رضا فرزندِ  یگانه  دیدگاه ،  صحیح ترین  بر 

هستند.

1. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة الَائمة، ج2، ص343.

2. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة الَائمة، ج2، ص343.
3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص492.

ل  آ مناقب  مازندرانی،  سَرَوی  محمد بن علی بن شهرآشوب   .4
ابی طالب، ج3، ص396.

5. محمد بن محمد مفید)شیخ مفید(، الِارشاد فی معرفة حجج الله 
علی العباد، ج2، ص281.
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 امامتامامجواد

امامت  دوران  مانند   امام نهم امامت  دوران  در 
و  اعتقادی  مباحث  ارجمندشان،  فرزند  و  بزرگوار  پدر 
آن  به  و  بود  نموده  خ  ر به صورت جدّی  میان مذهبی 
توجه می شد. در این دوره، فرقه های مختلف اسلامی و 
غیراسلامی رشد یافته بودند و دانشمندان برجسته ای در 
این دوران، زندگی می کردند؛ همچنین علوم و فنون 
سایر ملت ها پیشرفت کرده بود و کتاب های زیادی به 
زبان عربی ترجمه شده و در دسترس قرار گرفته بود که 
موجی از افكار و اعتقادات مختلف را در میان مسلمانان 

ایجاد کرده بود.
و  می کردند  استقبال  امر  این  از  نیز  وقت  حاکمانِ 
این روش،  با  تا  به مترجمان، صله و هدیه می دادند 
در مقابل افكار ناب و الهی امامان معصوم مانعی 
بسازند و مردم را به افكار مختلف و ترجمه شده مشغول 

کرده و از امامان دور کنند.
از  که  امامت  خداییِ  سرمایۀ  با   امام جواد
گرفته  مایه  ربّانی  الهام  و  مطلقه  ولایت  سرچشمۀ 
بود، مانند پدر بزرگوار خویش، برای پاسداری از دین 
الهی، با رویكرد ویژه ای به مباحث اعتقادی و مذهبی 
می پرداختند. ایشان ضمن بیان مسائل اعتقادی به 
زبان ساده و مطابق نیاز عموم مردم، در جلسات مناظره 
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با نمایندگان افكار و ادیان مختلف، از کیان دین دفاع 
می کردند.

اسلام،  امت  رهبری  مقام  در   نهم امام 
علم  عرصۀ  در  چنان  زمانه،  نیاز  به مقتضای 
تعجب  به  را  دشمن  و  دوست  که   درخشیدند 
وا داشتند. گفت وگوها، مناظرات، پاسخ به شبهات 
عصر، گفتارهای حكیمانه و خطابه های آن حضرت، 

گواه روشنی بر این مدّعاست.
علی بن ابراهیم از پدرش این طور نقل کرده است: 
بعد از شهادت امام هشتم، به زیارت 
خانۀ خدا مشرّف شدیم؛ آنگاه به محضر 
امام جواد رفتیم. بسیاری از شیعیان 
نیز در آنجا گرد آمده بودند تا امام را 
عموی  عبدالله بن موسی،  کنند.  زیارت 
امام جواد که پیرمرد بزرگواری بود و 
در پیشانی اش آثار عبادت دیده می شد، به 
آنجا آمد. او به حضرت احترام فراوانی کرد 

و وسط پیشانی ایشان را بوسید.
قرار  خویش  جایگاه  بر   نهم امام 
خردسال بودن  به علّت  مردم  گرفتند. 
نگاه  یكدیگر  به  تعجب  با  حضرت، 
می کردند ]و در این فكر بودند که آیا این 
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نوجوان می تواند از عهدۀ مشكلات دینی و  

اجتماعی مردم، در جایگاه رهبری و امامت 
آنان برآید؟![ مردی از میان جمع بلند شد و 
از عبدالله بن موسی،   دربارۀ حكمی پرسش 
کرد. عبدالله پاسخ داد: »بعد از قطع دست 
 راستش، به او حد می زنند.« امام جواد
به  و  شدند  ناراحت  پاسخ  این  شنیدن  با 
از  »عموجان،  فرمودند:  عبدالله بن موسی 
خدا بترس! از خدا بترس! کار خیلی سخت 
و بزرگی است که در روز قیامت، در برابر 
خداوند عزّ و جل قرار بگیری و پروردگار 
بفرماید: ‘چرا بدون اطلاع و آگاهی به مردم 
»سرورم،  گفت:  عمویش  دادی؟’«  فتوا 
آیا پدرت که درود خدا بر او باد، این گونه 

پاسخ نداده است؟!«
امام جواد با اشاره به سؤالی که از پدر 
که  کردند  روشن  بود،  شده  بزرگوارشان 
شده  یاد  خاص  موضوعی  در  حكم  این 

است، نه آن موضوع.
گفتی  »راست  گفت:  عبدالله بن موسی 

سرورم، من استغفار می کنم.«
علمی  گفت و شنود  این  از  حاضر،  مردم 
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شگفت زده شدند و گفتند: »ای آقای ما، 
آیا اجازه می فرمایید مسائل خودمان را از 

محضرتان بپرسیم؟!«
آنان  »بله.«  فرمودند:   امام جواد
حضرت  و  پرسیدند  فراوانی  مسائل 
بدون درنگ و با اطمینان کامل به همه 
پاسخ دادند. این گفت وگوی علمی در 

خ داد.1 نُه سالگیِ ایشان ر

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج50، ص85و86.
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کرامات و فضایل اخلاقی 

صبرواستقامت

گرفتارى هاى  و  مصیبت ها  برابر  در   جوادالائمه
روزگار، با اتكال به خداوند، شكیبا و بردبار بودند و در 
مقابل حوادث سخت و پیش آمدهاى ناگوار برآشفته 
حاکمان  ستم هاى  برابر  در  بردبارى  نمی شدند. 
با  مدارا  و  زندگی  فراوان  ناملایمات  در  صبر  مستبد، 
همسر ناشایست، نمونه ای از شكیباییِ حضرت است 

که به آن توصیه می کردند.
را  وى  که  کرد  تقاضا   امام جواد از  شخصی 
موعظه  »اگر  فرمودند:   امام کنند.  نصیحتی 
گفت:  می کنی؟«  عمل  و  می پذیری  را  آن  کنم، 

»بلی.« امام  فرمودند:
اَرْفَضِ  وَ  الفَقْرَ  اعْتَنِقِ  وَ  بْرَ  الصَّ دِ  تَوَسَّ
کَ لَنْ  هَواتِ وَ خالِفِ الْهَوَى وَ اعْلَمْ اَنَّ

َ
الشّ

تَخْلُوَ مِنْ عَیْنِ الِله فَانْظُرْ کَیْفَ تَكوُنُ.1
صبر را تكیه گاه و پشتوانۀ خود قرار ده و 
]در رویارویی با[ فقر ]و ناکامی، آن[ را در 
آغوش گیر و شهوت ها و خواسته های دل 
را دور بیفكن و با هوا وهوس مخالفت کن 

 ،1. حسن  بن  علی  بن شعبه حرّانی، تحف العقول عن ال الرسول
ص455.
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و بِدان که از تیررس نگاه خدا دور نیستی؛ 
پس بنگر چگونه هستی. 

 بر اساس نقلی دیگر از  ابن  مهران، امام محمد تقی
ازدست دادن  مصیبتِ  از  که  فردی  نامۀ  جواب  در 
»اَ ما  نگاشتند:  بود،  نوشته  آن  سنگینی  و  فرزندش 
 یَخْتارُ مِنْ مالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ 

َ
عَلِمْتَ اَنَّ الَله عَزَّ وَ جَلّ

که  نمی دانی  )آیا  ذَلِکَ.«1  عَلَی  لیَاْجُرَهُ  ِ اَنْفَسَهُ  وُلْدِهِ 
انتخاب  را  بهترینش  مؤمن،  فرزند  و  مال  از  خداوند 

می کند تا اجرش را بر این مصیبت زیاد گرداند؟!(
 

شجاعت

امام جواد مانند اجداد بزرگوار خود، شجاع بودند 
و بدونِ ترس، حق را بیان می کردند. این رفتار و دیگر 
تبلور  وجودشان  در  کودکی  از  حضرت،  آن  کمالات 

داشت.
شهادت  عامل  و  ستمگر  خلیفۀ  مأمون،  روزى 
امام رضا، با مأموران حكومتی از گذرگاهی عبور 
می کردند. کودکانی که در کوچه بازى می کردند، 
با مشاهدۀ مأموران ترسیدند و پا به فرار گذاشتند. فقط 
مأمون  ایستاد.  بدون ترس  و  نكرد  فرار  کودک  یک 
به او رسید و پرسید: »چرا مثل دیگران فرار نكردى؟« 

1. محمدبن  یعقوب کلینی، الکافی، ج3،  ص218.
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کودک ]با کمال شجاعت[  اظهار داشت: »من خطایی  

نكرده ام که فرار کنم. راه هم که تنگ نیست تا کنار 
روم و آن را برایت باز کنم. از هرکجاى راه که دوست 

دارى، بگذر.«
مأمون ]که از منطق قوى و صراحت کلام کودک 
کودک  کیستی؟«  »تو  گفت:  بود،[  کرده  تعجب 
پسر  علی،  محمد  »من،  گفت:  تمام[  افتخارِ  ]با 
پسر  پسر  علی،  پسر  محمد،  پسر  جعفر،   پسر  موسی، 

 حسین، پسر  علی بن ابىطالب هستم.«
داری؟«  اطلاع  علوم  از  »چقدر  پرسید:  مأمون 
من  از  آسمانی  اخبار  »دربارۀ  فرمودند:   امام جواد

بپرس.«
بازی  و درحالی که  و رفت  مأمون خداحافظی کرد 
چون  شد.  دور  حضرت  از  داشت،  دست  بر  شكاری 
کرد  پرواز  باز  درآورد.  پرواز  به  را  باز  نیافت،  شكاری 
بازگشت،  سپس  شد؛  ناپدید  دید  افق  از  مدتی  تا  و 

درحالی که یک ماهی صید کرده بود.
 ،مأمون با دیدن این صحنه و جواب امام جواد
کودک  آن  صید  زمان  »امروز  گفت:  اطرافیانش  به 
بچه ها  بازی  محلّ  به  و  گفت  را  این  است.« 
بودند.  بچه ها  میان  در   امام   جواد بازگشت. 

مأمون پرسید: »از اخبار آسمان ها چه داری؟«
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از  ــوارشــــان،  ــزرگــ ــ ب ــــدر  پ بــه نــقــل از   امام جواد
اجدادشان تا پیامبر اکرم، از چگونگی صید 
ماهی توسط باز شكاری خبر دادند و با این توضیح، از 

نیّت مأمون برای امتحان خویش پرده برداشتند.
حضرت  تصدیق  به  تحیّر،  از  دنیایی  در  مأمون 
راست  نیز  جدّت  و  گفتی  »راست  گفت:  و  پرداخت 

گفت و پروردگار هم راست گفت!«
پس از این حادثه بود که مأمون با شیطنت تمام، 
 امام جواد با  امّ فضل  دخترش  ازدواج  به  تصمیم 

گرفت تا وسیله ای باشد برای کنترل آن حضرت.1

جودوبخششوخدمترسانیبهمردم

آن  به  که  است   تقی امام محمد  القاب  از  جواد 
آن  وجود  در  سخا  و  جود  تبلور  دارند.  فراوان  شهرت 
حضرت، زمینه ساز این لقب برای ایشان شده است. 
است  متعال  پروردگار  زیباى  نام هاى  از  نامی  جواد 
که در وجود ائمۀ اطهار تجسم یافته و در وجود 
امام جواد   باتوجه به اوضاع جامعه در زمان ایشان، 
 جوادالائمه زندگی  است.  یافته  بیشتری  نمود 
سرشار از نمونه های فضل و بخشش است و حتی کم 

ل  آ مناقب  مازندرانی،  سَرَوی  محمدبن علی بن شهرآشوب  نک:   .1
ابی طالب، ج4، ص388و389.
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افرادی نیستند که لباس ایشان را  تحفه گرفته اند. 

حضور  زمان  در  نه فقط  وافر  بخشش  و  جود  این 
مشهود  نیز  شهادتشان  از  پس  بلكه  ایشان،  ظاهریِ 
توسل  با  شیعیانشان،  از  بسیاری  به طوری که  است؛ 
به آن حضرت، خواسته های خویش را دریافت کرده و 

می کنند.
رفع  و  مردم  به  خدمت   ،امام جواد زندگی  در 
که  همان گونه  می شود؛  دیده  فراوان  آنان  نیازهاى 
این  نیز   معصوم امامان  دیگر  زندگی  متن  در 
از  روایتی  اساس  بر  بوده  است.  خدمت رسانی مشهود 
ارکان  بیان  از  پس   امام علی  ،جوادالائمه
توبه و برشمردن سه خصلت نیكان، فرموده اند: »...و 
سْتِغْفارِ وَ خَفْضُ  ِ

ْ
غْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوانَ الِله کَثْرَةُ الا ثَلاثٌ یُبَلِّ

دَقَةِ.«1 )...سه خصلت است که  الصَّ کَثْرَةُ  وَ  الْجانِبِ 
می رساند: الهی  خشنودى  و  رضوان  مقام  به  را   بنده 
با  مدارا  و  نرم خویی  آمرزش  کردن؛ 2.  طلب  بسیار   .1

مردم؛  3. بسیار صدقه دادن.( 
پیامبر اکرم نیز خدمت رسانی به مردم را زمینۀ 
عَظُمَتْ  »ما  و  فرموده اند:  دانسته  الهی  رحمت  نزول 
عَلَیْهِ  النّاسِ  مَئُونَةُ  عَظُمَتْ   

ّ
اِلا عَبْدٍ  عَلَی  الِله  نِعمَةُ 

1. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج2، ص349؛ 
محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج75، ص81.
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عْمَةَ  ضَ تِلْکَ النِّ فَمَنْ لَمْ یَحْتَمِلْ تِلْکَ الْمَئُونَةَ فَقَدْ عَرَّ
والِ.«1 )نعمت خداوند بر کسی فراوان نمی شود؛ مگر  لِلزَّ
اینكه نیاز مردم به او زیاد شود؛ پس هرکه سختی هاى 
آن را تحمل نكند ]و در رفع این نیازمندى ها نكوشد[، 

نعمت الهی را در معرض زوال قرار داده است.(
پدرانشان  از  روایتی  در  نیز  خود   امام جواد
براى  را  دیگران  به  خدمت  آثار   ،امام علی تا 
و  فـــرموده اند:  دانـــسته  مفیـــد  بسیـــار  نیكوکـــاران 
»نیكوکاران به نیكی کردن، بیشتر نیاز دارند تا افراد 
چراکه  می کنند؛  مراجعه  آن ها  به  که  نیازمندانی 
نیكوکاری برای آن ها، پاداش اخروى و افتخار و نام 
نیک را به دنبال دارد. هرکه نیكوکاری می کند، اول 
به خودش خیر و نیكی می رساند؛ پس در عملی که 
تشكر  توقع  دیگرى  از  است،  داده  انجام  خود  براى 

نداشته باشد.«2
مردى از اهالیِ سیستان که در سفرى با امام محمد 
خاطره اى  سفر،  آن  از  بود،  شده  همراه   تقی

شنیدنی نقل کرده است: 

محمدبن حسن  ص306؛  الَامالی،  طوسی،  محمدبن حسن   .1 
الشریعة،  مسائل  تحصیل  الی  الشیعة  وسائل  تفصیل  عاملی،  حرّ 

ج16، ص326.
ج2،  الائمة،  معرفة  فی  الغمّة  کشف  اربلی،  علی بن عیسی   .2

ص347.
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در سال اول خلافت معتصم، من با امام  

باهم  همه جا  شدم.  هم سفر   نهم
بودیم. روزى سر سفرۀ غذا عرض کردم: 
»فدایت شوم! فرماندار شهر ما از دوستان 
و شیفتگان شما اهل بیت است. مأموران 
او براى من مالیاتی نوشته اند که پرداختن 
آن برایم سنگین است. شما لطف کنید 
و نامه اى براى او بنویسید که با من مدارا 

کند.«
را  او  ــن  ــ »م فـــرمـــودنـــد:   امام جواد
شــوم!  ــت  ــدای »ف گفتم:  نــمــی شــنــاســم.« 
هــمــان طــورى کــه عـــرض کــــردم، او از 
محبّین شما اهل بیت است. نامۀ شما به 
او، برای من خیلی کارساز و مشكل گشا 

خواهد بود.«
نوشتند:  چنین  و  برداشتند  کاغذى  امــام 
»بسم الله الرحمن الرحیم؛ اما بعد، حامل 
این نامه دربارۀ تو، نكتۀ زیبایی را یادآور شد 
و گفت که به آیین پسندیده اى گرایش 
نیک،  عمل  مقابل  در  تو  مطمئناً  دارى. 
پاداش نیكی خواهی داشت. به برادرانت 
ــدان خــداونــد از ریزترین  بِـ احــســان کــن و 
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اعمال و رفتارت سؤال خواهد کرد!«
مرد سیستانی در آخر می گوید: 

ــه ســیــســتــان،  ــ ب ــن  ــ ــدن م ــ ــی ــ قـــبـــل از رس
حسیــن بن عبــدالله نیشــابورى، فرمـــاندار 
سیستان، از نامۀ امام   باخبر شده بود 
و هنوز دو فرسخ مانده بود به شهرم برسم 
که به استقبالم آمد. نامه را به او دادم.  آن 
را بوسید و روى چشمانش گذاشت و به 
من گفت: »چه می خواهی؟« گفتم: »در 
مالیاتی  من  بــراى  شما،  محاسبات  دفتر 
نــدارم.«  را  پرداختش  توان  نوشته اند که 
و  ببخشند  مــن  بـــراى  را  آن  داد  دســتــور 
فرماندار  من  که  زمانی  »تــا  کــرد:  اضافه 
مالیات  و  از خــراج  را  تو  شهر شما هستم، 
معاف کردم.« سپس از خانواده ام پرسید 
و من وضعیت اقتصادى خود و خانواده ام 
ــارۀ  درب داد  دستور  دادم.  ح  شــر برایش  را 
انجام  اقــدامــاتــی  مــن،  معیشتی  مشكل 
شود و مقدارى هم اضافه به من کمک 
فرماندارىِ  منصب  در  و  زنــده  او  تا  کــرد. 
خــراج  و  مــالــیــات  مــن  از  ــود،  ــ ب سیستان 
 نگرفتند و احسان و عطایش را تا آخر از من 
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قطع نكرد.1 

از  که  اهوازى  علی بن مهزیار  از  صدوق  شیخ  مرحوم 
امام حسن  و  امام هادى  و  امام جواد  باوفاى  اصحاب 

عسكرى  بود، چنین حكایت کرده است:
 امام جواد مبارک  محضـــر  نامــه اى 
شهر  در  رســول الله،  »یابن  کــه:  نوشتـــم 
خ می دهد.  اهواز و حوالیِ آن، بسیار زلزله ر
به  و  کنیم  کوچ  آن  از  می فرمایید  اجازه 
جواب  در   امام برویم؟«  اَمن  محلی 
نامه چنین مرقوم فرمودند: »در آن محل 
بمانید و از آنجا کوچ نكنید؛ بلكه روزهاى 
روزه  را  جمعه  و  پنج شنبه  و  چهارشنبه 
بگیرید و چون روز جمعه فرا رسید، غسل 
جمعه کنید؛ سپس لباس تمیز بپوشید و 
تمام افراد را در محلی مناسب جمع کنید و 
در آنجا همه باهم، با خداوند متعال رازونیاز 
باعظمتش  درگاه  از  و  کنید  مناجات  و 
برطرف  را  همگان  مشكل  که  بخواهید 

سازد.«
ــتــی کـــه هــمــگــیِ مـــا دســـتـــور حضرت  وق

الاحــــکــــام، ج6،  ــهــذیــب  ت ــی،  ــوسـ نــــک: مــحــمــدبــن حــســن طـ  .1
ص334و335.
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زلزله ها  دادیــم،  انجام  جوادالائمه را 
آرام گرفت.1

بیانحكمالهیبهبهایجان

کتاب  در  عیاشی  محمدبن مسعود  از  نقلی  اساس  بر 
تفسیرش، روزی ابن ابی داود از دربار معتصم عباسی، 
و  گرفته  بسیار  درحالی که  و  برگشت  وقت،  خلیفۀ 
پریشان حال به نظر می آمد، به زرقان گفت: »امروز آرزو 
کردم که کاش بیست سال پیش مرده بودم!« زرقان 
که دوست صمیمی او بود، پرسید: »چرا؟« او پاسخ داد: 
محمدبن علی بن موسی  ابوجعفر  و  خلیفه  حضور  »در 
بودم. جریانی پیش آمد که مایۀ شرمساری و خواریِ 
ما شد.« زرقان از چگونگی ماجرا پرسید و ابن ابی داود 

ح داد: این طور شر
خلیفه  از  و  ــرده  ک دزدی  به  اقـــرار  سارقی 
درخــواســت کـــرده بــود کــه حــدّ دزدی بر 
او جــاری شــود تا از ایــن گناه پــاک شود. 
خلیفه  حضور  در  فقها  منظور،  همین  به 
نیز  را  محمدبن علی  بــودنــد.  شــده  جمع 
ما  از  معتصم  شــود.  حاضر  که  خواستند 

1. نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتابُ من لا 
یحضره الفقیه، ج1، ص544.
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ســـؤال کــرد کــه: »در حــدّ دزدی، دست  

دزد از کجا باید قطع شــود؟« من گفتم: 
»از مچ دســت.« معتصم گفت: »حجّت 
و دلیلت بر این مطلب چیست؟« گفتم: 
»چون دست شامل انگشتان و کف تا مچ 
 می شود؛ چنان که در آیۀ تیمم آمده است: 
 »1Mْاَیْدِیكُم وَ  بِــوُجُــوهِــكُــمْ  Nفَامْسَحُوا 
ــد؛ ولی  عـــده ای بــا نــظــرم مــوافــقــت کــردن
ــده ای گفتند: »واجـــب اســت دســت از  عـ
آرنج قطع شــود.« معتصم پرسید: »دلیل 
»به دلیل  گفتند:  چیست؟«  مطلب  ایــن 
 آیــۀ وضــو که در قــرآن کریم آمــده است: 
Nوَ اَیْدِیَكُمْ اِلَی الْمَرافِق2Mِ )و دست هایتان 
را تا آرنج بشویید.( این آیه نشان می دهد 

که دست دزد را باید از مَرفق بُرید.«
بــه  اخـــــتـــــلاف، خــلــیــفــه  ایــــــن  ــی  ــ پـ در 
محمدبن علی توجه کرد و گفت: »تو در 
این مسئله چه می گویی، ای ابوجعفر؟«  
ابوجعفر  گفت: »حاضران دراین باره سخن 
گفتند.« خلیفه گفت: »به صحبت آن ها 

1. نساء، 43.
2. مائده، 6.
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چیست؟«  تــو  نظر  ــاش.  ب نداشته  ــاری  ک
معاف  کار  این  از  را  »من  گفت:  ابوجعفر 
کنید.« معتصم گفت: »تو را به خدا قسم 
می دهم که آنچه می دانی، بگو!« ابوجعفر 
این بار پاسخ داد: »چون مرا به خدا قسم 
دادی، می گویم. این ها اشتباه کردند. در 
سنّت و حدیث است که قطع دست واجب 
است از بیخ انگشتان باشد و بقیۀ دست 
شــود.«  بــاقــی گــذاشــتــه  آن[  ]یعنی کــف 
خلیفه گفت: »حجت و دلیلت دراین باره 
چیست؟«  ابوجعفر پاسخ داد: »قول پیامبر 
اکرم که فرموده اند:  ‘سجود بر هفت 
عضو است: پیشانی، دو دست، دو زانو و 
دو پا.’1 اگر دست دزد را از مچ یا آرنج قطع 
برای  سجده کردن  ــرای  ب دستی  کنید، 
تبارک وتعالی  خداوند  نمی ماند.  باقی  او 
فَلا  لِِله  الــمَــســاجِــدَ  اَنَّ  Nوَ  اســـت:  فــرمــوده 
تَدْعُوا مَعَ الِله اَحَدا2Mً یعنی با این اعضای 
مــی شــود،  ســجــده  آن  بــر  کــه  هفت گانه 
بنابراین  نكنید؛  شریک  خــدا  با  را  کسی 
ج2،  الاحکام،  تهذیب  طوسی(،  )شیخ  طوسی  محمدبن حسن   .1

ص299.
2. جن، 18.
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آنچه برای خداست، قطع نمی شود.« 

معتصم از این جواب خوشش آمد و دستور 
داد دست سارق را از بیخ انگشتان ببُرّند و 

کف را باقی بگذارند.
از شدت عصبانیّت  از این ماجرا،  ...پس 
گویی قیامت بر پا شده بود و آرزو می کردم 

کاش زنده نبودم!
پس از سه روز ابن ابی داود  نزد معتصم رفت و گفت: 
»نصیحت امیرالمؤمنین بر من واجب است. اکنون با 
تو چیزی را در میان می گذارم که می دانم به سبب آن، 

وارد جهنم می شوم.«
معتصم گفت: »چه شده است؟« او  گفت:

برای  را  مختلف  فرقه های  علمای  وقتی 
ــرد هــم مـــی آوری  امـــری از امـــور دیــنــی، گ
و از حُــكــمــی دیــنــی پــرســش مــی کــنــی و 
شما  و  می کنند  بیان  را  آن  حكم  آن هــا 
وُزرا  قــدوم  به  آراسته  مجلس  درحالی که 
و کاتبان و ســران کشوری است و مردم 
جمع،  ایــن  در  می شنوند،  را  صحبت ها 
نظر بزرگان و فقها را رد می کنی و حرف 
مــردم،  از  برخی  کــه  می پذیری  را  کسی 
قائل به امامت او هستند، این امر مشهور 
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می شود که حق با اوست و مردم به او میل 
می کنند.« 

کرد  متغیّر  را  معتصم  رنگ  سخنان  این 
و فهمید آنچه را باید می فهمید و گفت: 
»خدا به خاطر نصیحتت به تو جزای خیر 

دهد!«... 
 جواد امام  شهادت  برای  را  زمینه  اتفاق،  این 

فراهم آورد. 1

ج1،  التفسیر،  ســمــرقــنــدی،  عــیــاشــی  محمدبن مسعود  نـــک:   .1
ص319و320.
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شهادت امام جواد

پس   ،امام جواد همسر  و  مأمون  دختر  امّ فضل، 
عمویش  و  جعفر  برادرش  با  همراه  پدرش،  مرگ  از 
و  شدند  همدست  بود،  عباسی  خلیفۀ  که  معتصم 
درنهایت،  و  چیدند  را   امام جواد شهادت  توطئۀ 
مسموم  را  حضرت  آن  امّ فضل،  که  گرفتند  تصمیم 
انگور تزریق کردند و  کند. معتصم و جعفر، سم در 
برای امّ فضل فرستادند. او نیز انگور را به امام خوراند. 
نكشید  طولی  خوردند،  انگور  از  تا   جوادالائمه
همان  در  کردند.  احساس  خود  در  را  سم  آثار  که 
 حال، امّ فضل پشیمان شد و گریه کرد. حضرت
گریه  دیگر  اکنون  می کنی؟  گریه  »چرا  فرمودند: 
دردی  به  کار،  این  به سبب  که  بِدان  ندارد.  سودی 
به  و چنان  باشد  نداشته  مبتلا شوی که هرگز علاج 

تنگ دستی بیفتی که جبران پذیر نباشد.«
دردی  به  امّ فضل   ،جوادالائمه نفرین  اثر  بر 
بیمار شد که همۀ اموالش را در راه معالجه  آن مصرف 
کرد؛ ولی سودی نبخشید و با نكبت بارترین وضع، به 
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هلاکت رسید. برادرش جعفر نیز درحال مستی به چاه 
افتاد و جسد بی جانش را از چاه بیرون آوردند.1

در ایـــن مــخــتــصــر، ســعــی شــد بــه بــهــانــۀ شــهــادت 
بزرگوار  این  زندگانی  از  فرازهایی  به   امام جواد
مقبول حضرات  تــلاش  ایــن  آنكه  امید  شــود.  اشــاره 
خوانندۀ  شما  بـــرای  و  ــده  ش واقـــع   معصومین

گرامی مفید باشد. 

ید! ما را نیز از دعای خیر  بهݠره مند ساز

بن  علی  للامام  الوصیة  اثبات  مسعودی،  علی بن حسین  نک:   .1
ابی طالب، ص227؛ عباس قمی، انوار البهیة فی تواریخ الحجج 
الالهیة، ص225؛ عباس قمی، منتهی الآمال، ج2، ص613و614.
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کتابنامه 

1. قرآن کریم.
2. ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی،  تحف العقول  عن 
ل الرسول، به تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری،  آ

چ2، قم : جامعۀ مدرسین،  1404ق .
محمدبن علی،  مازندرانی،  سَرَوی  ابن شهرآشوب   .3
ل ابی طالب، ج3و4، چ1، قم: علامه،  1379ق.  مناقب آ
4. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الَائمة، 
به تحقیق و تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، ج2، 

چ1، تبریز: بنی هاشمی،  1381ق.
5. حرّ عاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسائل الشیعة 
الی تحصیل مسائل الشریعة، ج16، چ1، قم : مؤسسة 

ل البیت لِاحیاء التراث ، 1409ق . آ
محمدبن علی بن بابویه  صدوق(،  )شیخ  صدوق   .6
قمی، کتابُ من لا یحضره الفقیه ، به تحقیق و تصحیح 
علی اکبر غفاری، ج1، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی 

وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1413ق .
7. طبرى آملی صغیر، محمدبن جریر، دلائل الِامامة،  

چ1، قم : مؤسسة البعثة،  1413ق .
8. طـــوســـی، مــحــمــد بــن حــســن، تــهــذیــب الاحـــکـــام، 
به تحقیق و تصحیح حسن موسوی خرسان، ج2و6، 
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چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیه،  1407ق .
و  به تحقیق  الَامالی،  محمدبن حسن ،  طوسی،   .9

تصحیح مؤسسة البعثة، چ1، قم : دار الثقافة، 1414ق. 
التفسیر،   محمدبن مسعود،  سمرقندی،  عیاشی   .10
به تحقیق و تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، ج1، 

چ1، تهران: المطبعة العلمیة، 1380ق. 
الحجج  تواریخ  فی  البهیة  انوار  عباس،  قمی،   .11
الالهیة، با مقدمۀ کاظم مدیرشانه چی، چ1، قم: مکتب 
الحیدریة، 1378ش، به نقل از: کتابخانۀ دیجیتال نور.

قم:  چ13،  ج2،  الآمال،  منتهی  عباس،  قمی،   .12
هجرت، 1410ق.

و  به تحقیق  الکافی،  محمدبن یعقوب،   کلینی،   .13
ج1و3،  آخوندی،  محمد  و  غفاری  علی اکبر  تصحیح 

چ4، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1407ق .
الحکم  عیون  علی بن محمد،  واسطی،  لیثی   .14
حسنی  حسین  تصحیح  و  المواعظ،به تحقیق  و 

بیرجندی، چ1، قم: دار الحدیث،  1376ش. 
15. مجلسی، محمدباقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار 
الائمة الاطهار، ج50و75، چ2، بیروت: دار احیاء التراث 

العربی، 1403ق. 
للامام  الوصیة  اثبات  علی بن حسین،  مسعودى،   .16

علی بن ابی طالب، چ3، قم : انصاریان،  1426ق.
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الِارشاد فی  17. مفید )شیخ مفید(، محمدبن محمد، 
تصحیح  و  به تحقیق  العباد،  علی  الله  حجج  معرفة 
التراث، ج2، چ1، قم :  لِاحیاء   البیت ل  آ  مؤسسة 

دار المفید )کنگرۀ شیخ مفید(، 1413ق. 
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توضیحاتشرکتدرمسابقه
ح شده است و افراد بالای   پرسش ها از متن موجود طر

دوازده سال می توانند در مسابقه شرکت کنند.
 به روش های زیر می توانید در مسابقه های فرهنگی 

شرکت کنید:
کار،  این  برای  پیامكی:  سامانۀ  به  پاسخ  ارسال   .1  
کافی است به ترتیب نام مسابقه و شمارۀ گزینه های 
صحیح پرسش  ها را به صورت عددی پنج رقمی از چپ 
به راست، همراه با نام و نام خانوادگی خود به سامانۀ 

پیامكی 3000802222 ارسال کنید.

مثال:مرثیۀخورشید121۴3محمودسهیلی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس 
رضوی به نشانی:

www.razavi.aqr.ir
پاسخ نامۀ پاسخ نامه:  در  پرسش ها  به  پاسخ   .3 
مخصوص صندوق های  به  می توانید  را   تكمیل شده 
 مستقر در پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی بیندازید یا

به صندوق پستی 351 _  91735 ارسال کنید.

مسابقۀ فرهنگی

31
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»پست   قرارداد  ازطریق  پاسخ نامه  ارسال  هزینۀ   

جواب قبول« پرداخت شده است و لازم نیست از پاکت 
و تمبر استفاده کنید.

از پس  ماه  یک  مسابقه،  در  شرکت  مهلت  آخرین    
دریافت کتاب است.

و صحیح  و  کامل  پاسخ های  بین  از  قرعه کشی    
 به صورت روزانه انجام می شود و نتیجۀ آن نیز ازطریق

سامانۀ پیامكی گفته شده به اطلاع برندگان می رسد.

تذکر:  پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامكی
 جداگانه ارسال کنید.

تلفن: 32002569 _  051
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پرسش ها

به  امام جواد حاکمان وقت  پرسشاول. چرا در زمان 
مترجمان صله و هدیه می دادند؟

1. چون کار آن ها باعث پیشرفت علمی مردم می شد
  2. می خواستند در مقابل افكار ناب و الهی امامان معصوم

مانعی بسازند
3. چون تشویق مترجمان، باعث ترغیب مردم به فراگیری 

علوم می شد
جلب  را   امام جواد توجه  طریق،  این  از  می خواستند   .4

کنند

به  تصمیم  تمام،  شیطنت  با  مأمون  چرا  دوم.  پرسش
ازدواج دخترش امّ فضل با امام   جواد  گرفت؟

1. می خواست به این وسیله، امام   جواد  را کنترل کند
2. تحت تأثیر جود و بخشش امام   جواد  قرار گرفته بود

3. چون این درخواست دخترش امّ فضل بود
4. می خواست از این طریق محبوبیّت کسب کند



34

ید
رش

خو
یۀ 

مرث
تا   پدرانشان  از   امام جواد روایت  بر  بنا  پرسشسوم. 

امام علی، کدام خصلت های پسندیده می تواند انسان را 
به رضوان و خشنودی الهی برساند؟ 

1. بسیار طلب آمرزش   کردن
2. نرم خویی و مدارا با مردم    

3. بسیار صدقه دادن 
4.  همۀ گزینه ها

پرسشچهارم. پیامبر اکرم کدام عامل را زمینۀ نزول 
رحمت الهی دانسته اند؟

1.  علم آموزی
2. خدمت رسانی به مردم

3. رضایت مندیِ مردم
4.  انفاق مالی به نیازمندان

که  پرسشپنجم. امام جواد در پاسخ به شخصی 
تقاضای نصیحت داشت، چه توصیه ای فرمودند؟

1. صبر را تكیه گاه و پشتوانۀ خود قرار ده
2. با هوا وهوس مخالفت کن

3. جهاد در راه خدا را ترک نكن
4. گزینۀ 1و2
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